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Research Article

Analyzing the Meaning of Cinematic Techniques Through an
Experimental Approach; Introducing the Semantic Spectrum Model*

cinematic techniques and question the adequacy of single-concept 
interpretations. The semantic spectrum model offers a more mean-
ingful and accurate method for explaining the relationship between 
cinematic techniques and their meanings, allowing for the coexist-
ence of multiple concepts with varying degrees of influence. This 
approach provides a more comprehensive understanding of how 
cinematic techniques can evoke layered interpretations and reflect 
the complexity of audience engagement with film language. In con-
clusion, the study demonstrates that the semantic spectrum model is 
an effective tool for analyzing cinematic meaning, with the potential 
to open new avenues for research in cinematic studies. The results 
encourage further exploration and application of this model, sug-
gesting that each cinematic technique, when studied individually, 
holds substantial potential for deepening our understanding of cin-
ematic meaning through experimental and quantitative methods, 
while fostering more nuanced interpretations.
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Abstract

This study introduces the semantic spectrum model for analyzing 
the meaning of cinematic techniques, proposing it as a more nu-
anced, precise, and comprehensive alternative to the conventional 
single-concept approach. The model suggests that the meanings of 
cinematic techniques should be understood as a spectrum, where 
multiple concepts coexist with varying degrees of emphasis rather 
than a definitive single interpretation. This framework accommo-
dates the complex, often overlapping meanings that cinematic tech-
niques can convey, offering a deeper and more flexible understand-
ing of cinematic language. To test this hypothesis, an experimental 
approach was employed, involving a questionnaire based on selected 
cinematic techniques from two foundational texts: Cinematic Sto-
rytelling and Master Shots Vol. 3. The questionnaire included 17 
cinematic techniques, split into two groups: one without a distractor 
option and one with a distractor option. The distractor was designed 
according to the semantic spectrum model, representing a meaning 
closely related to, but distinct from, the expected answer, which was 
based on the text of the two books, thus testing the audience's tenden-
cy toward diverse interpretations. Sixty-nine participants responded 
to the questionnaire, and their answers were analyzed to determine 
whether the semantic spectrum model better represented how audi-
ences interpret cinematic techniques. The findings revealed that the 
distractor options, representing the semantic spectrum model in the 
second group, attracted 33% of responses—a significant portion of 
the audience. Furthermore, 13% of those who selected the expected 
answer in the first group and 20% who chose other options shifted to 
the distractor option in the second group, suggesting a preference for 
more nuanced interpretations when available. The study also noted 
that audience preference for options which were expected to attract 
more responses—46% in the first group (for the expected answer) 
and 66% in the second group (for both the expected answer and 
the distractor)—suggests that when presented with a spectrum of 
possible meanings, audiences are more likely to consider and engage 
with multiple interpretations. This reflects the model’s effectiveness 
in capturing the complexity of cinematic meanings. The results in-
dicate that a spectrum-based approach can significantly enrich our 
understanding of cinematic language by revealing the layered nature 
of audience interpretation. These findings highlight the challenges 
of drawing strict boundaries between the meanings attributed to 
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چکید ه
با‌اینکه‌پژوهش‌های‌آزمایشگاهی‌و‌مبتنی‌بر‌داده‌های‌کمی‌در‌مطالعات‌

سینما‌کم‌تر‌شناخته‌شده‌اند،‌اما‌این‌رویکردها‌به‌سرعت‌در‌حال‌گسترش‌

و‌پیشرفت‌هستند.‌این‌مقاله‌نیز‌با‌همین‌رویکرد،‌مدل‌طیف‌معنایی‌را‌

به‌عنوان‌جایگزینی‌برای‌روش‌های‌قطعی‌و‌مرزبندی‌شدة‌فعلی‌در‌توضیح‌

معنای‌تمهیدات‌سینمایی‌معرفی‌می‌کند.‌فرضیة‌این‌پژوهش‌بیان‌می‌کند‌که‌

نسبت‌دادن‌یک‌معنای‌مشخص‌به‌هر‌تمهید‌سینمایی‌در‌چهارچوبی‌قطعی‌

و‌مرزبندی‌شده،‌روشی‌ناقص‌برای‌تبیین‌معنای‌تمهیدات‌است.‌در‌عوض،‌مدل‌طیف‌معنایی‌به‌عنوان‌روشی‌جامع‌تر‌و‌دقیق‌تر‌پیشنهاد‌می‌شود‌که‌در‌آن‌چند‌

معنا‌با‌وزن‌های‌متفاوت‌برای‌هر‌تمهید‌در‌نظر‌گرفته‌می‌شود.‌برای‌آزمون‌این‌فرضیه،‌هفده‌تمهید‌سینمایی‌از‌دو‌کتاب‌داستان‌گویی‌سینمایی‌و‌دکوپاژهای‌

مرجع‌‌3انتخاب‌شده‌و‌معنای‌هریک‌از‌آن‌ها‌در‌قالب‌پرسشنامه‌ای‌چهارگزینه‌ای‌از‌مخاطبان‌پرسیده‌شد.‌سؤالات‌به‌دو‌گروه‌تقسیم‌شدند؛‌گروه‌اول‌

براساس‌روش‌فعلی‌و‌گروه‌دوم‌با‌استفاده‌از‌مدل‌طیف‌معنایی‌طراحی‌شدند.‌‌69نفر‌در‌این‌آزمایش‌شرکت‌کردند‌و‌نتایج‌نشان‌داد‌که‌مدل‌طیف‌معنایی‌

توانسته‌گرایش‌مخاطبان‌را‌به‌گزینة‌منطبق‌با‌تمهید‌‌33درصد‌افزیش‌دهد.‌این‌نتایج‌نشان‌می‌دهد‌که‌مدل‌طیف‌معنایی‌قادر‌به‌پر‌کردن‌خلأ‌موجود‌در‌

روش‌های‌فعلی‌برای‌تبیین‌معنای‌تمهیدات‌سینمایی‌است.‌

واژه های کلید  ی
تمهیدات‌سینمایی،‌مطالعات‌آزمایشگاهی‌سینما،‌روش‌کمی‌در‌سینما،‌‌طیف‌معنایی

تاریخ‌د‌ریافت‌مقاله:‌1403/05/29
‌تاریخ‌بازنگری:‌1403/06/25

تاریخ‌پذیرش‌نهایی:‌1403/07/25
سهیل سراجی1 )نویسنده‌مسئول(: دانشجوی‌دکتری‌پژوهش‌هنر،‌گروه‌مطالعات‌عالی‌
هنر،‌دانشکده‌هنرهای‌تجسمی،‌دانشکدگان‌هنرهای‌زیبا،‌دانشگاه‌تهران،‌تهران،‌ایران.
 E-mail: soheilseraji@ut.ac.ir

تجسمی،‌ هنرهای‌ دانشکده‌ هنر،‌ عالی‌ مطالعات‌ استاد‌گروه‌ مصطفی گودرزی2: 
دانشکدگان‌هنرهای‌زیبا،‌دانشگاه‌تهران،‌تهران،‌ایران.

 E-mail: mostafagoudarzi@ut.ac.ir

https://doi.org/10.22059/jfadram.2024.381119.615925

استناد  :‌سراجی،‌سهیل‌و‌گودرزی،‌مصطفی‌)1404(،‌تحلیل‌معنای‌تمهیدات‌سینمایی‌با‌رویکرد‌آزمایشگاهی:‌معرفی‌مدل‌طیف‌معنایی،‌نشریه‌هنرهای‌زیبا:‌‌هنرهای‌
نمایشی‌و‌موسیقی،‌30)2(،‌92-71.‌

      ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.       نگارندگان، حق تکثیر و امتیاز کامل انتشار مقاله خود را حفظ می کنند.  

صفحات  71 - 81 )مقاله  پژوهشی(

‌*‌‌‌مقاله‌حاضر‌برگرفته‌از‌رسالة‌دکتری‌نگارنده‌اول‌با‌عنوان‌»کاربرد‌روش‌های‌آزمون‌و‌خطا‌در‌تولیدات‌سینمایی‌و‌انیمیشن،‌با‌مطالعة‌فیلم‌سازی‌تکنولوژیک‌دیجیتال«‌بوده‌که‌با‌راهنمایی‌نگارندة‌دوم‌
در‌دانشگاه‌تهران‌ارائه‌شده‌است.

‌این‌اثر‌تحت‌حمایت‌مادی‌صندوق‌حمایت‌از‌پژوهشگران‌و‌فناوران‌کشور‌)بنیاد‌ملی‌علم‌ایران، INSF(‌برگرفته‌شده‌از‌طرح‌‌شماره‌»4003603«‌انجام‌شده‌است.



73
تحلیل  معنای تمهیدات سینمایی با رویکرد آزمایشگاهی: معرفی مدل طیف معنایی

مقدمه
»آزمایش‌یک‌روش‌تحقیق‌تجربی‌است‌که‌در‌آن‌پژوهشگر‌با‌کنترل‌
و‌دستکاری‌متغیرهای‌مستقل‌1و‌مشاهده‌تأثیرات‌آن‌ها‌بر‌متغیرهای‌
وابسته2،‌به‌بررسی‌روابط‌علّی‌بین‌این‌متغیرها‌می‌پردازد.‌هدف‌اصلی‌
آزمایش‌ها،‌ایجاد‌شرایطی‌است‌که‌در‌آن‌بتوان‌تأثیرات‌متغیر‌مستقل‌را‌
به‌صورت‌مجزا‌و‌دقیق‌بررسی‌کرد،‌به‌گونه‌ای‌که‌عوامل‌خارجی‌و‌
متغیرهای‌مداخله‌گر‌کنترل‌شوند‌تا‌اعتبار‌داخلی‌پژوهش‌افزایش‌یابد«‌
)کرزولِ،‌2014(.‌در‌نتیجه،‌پژوهش‌با‌استفاده‌از‌روش‌آزمایشگاهی‌در‌
عرصة‌سینما‌و‌تصویر‌متحرک‌نیز،‌نیازمند‌داده‌های‌کمی‌برای‌امکان‌

اجرای‌پژوهش‌است.
بخش‌عمده‌ای‌از‌پژوهش‌های‌عرصة‌سینما‌و‌تصویر‌متحرک،‌با‌استفاده‌
از‌روش‌های‌پژوهش‌کیفی‌و‌مطالعة‌داده‌های‌کیفی‌انجام‌می‌شود.‌نوع‌
داده‌ها‌و‌اطلاعات‌و‌به‌طور‌کلی‌مفاهیم‌موجود‌در‌این‌رشته‌در‌بسیاری‌
از‌موقعیت‌های‌پژوهشی‌از‌نوع‌کیفی‌بوده‌و‌به‌همین‌دلیل‌قابل‌انتقال‌و‌
تقسیم‌بندی‌و‌ترجمه‌در‌فضای‌کمی‌و‌عددی‌نیست.‌با‌این‌همه،‌مطالعات‌
کمی‌و‌مبتنی‌بر‌آمار‌و‌اعداد‌و‌آزمایش‌در‌حیطة‌تصویر‌متحرک‌و‌سینما‌
امری‌محال‌نبوده‌و‌خصوصا‌در‌دهه‌های‌اخیر،‌عرصة‌این‌نوع‌پژوهش‌ها‌
نیز‌گشوده‌شده‌است.‌این‌گروه‌از‌تحقیقات‌تلاش‌نموده‌اند‌مطالعات‌این‌
حوزه‌را‌در‌قالب‌‌روش‌های‌کمی‌یا‌ترکیبی‌از‌مدل‌های‌کمی‌و‌کیفی‌و‌بعضا‌
در‌قالب‌طراحی‌آزمایش‌به‌انجام‌رسانند.‌علاوه‌بر‌این،‌اهمیت‌توجه‌به‌این‌
نوع‌پژوهش‌به‌سطحی‌رسیده‌است‌که‌برخی‌از‌اندیشمندان‌و‌محققان‌به‌
توضیح‌و‌تبیین‌چرایی‌و‌چگونگی‌انجام‌پژوهش‌های‌کمی‌و‌آزمایشگاهی‌

در‌زمینة‌سینما‌پرداخته‌اند.‌
ماریو‌اسلوگان‌3و‌نیک‌ردفرن‌4از‌جمله‌پژوهشگرانی‌هستند‌که‌
علاوه‌بر‌انجام‌پژوهش‌های‌کمی‌و‌محاسباتی‌5در‌سینما،‌به‌توضیح‌اهمیت‌
این‌روش‌پژوهش‌در‌این‌حیطه‌پرداخته‌اند.‌6همچنین‌محققانی‌دیگر‌به‌
تولید‌ابزارها‌و‌نرم‌افزارهایی‌همچون‌‌ویدئانا‌7و‌اسکریپت‌تردز‌8مختص‌
این‌رشته‌و‌روش‌پژوهش‌پرداخته‌اند‌)اورت،‌مولینگ‌و‌استادلمن،‌2009؛‌
هویت،‌پونتو‌و‌روی،‌2014(.‌علاوه‌بر‌این‌یکی‌از‌جنبش‌های‌اصلی‌توضیح‌
و‌گسترش‌مطالعات‌کمی‌در‌سینما،‌سکوی‌9سینه‌متریکس‌10است‌که‌
توسط‌یوری‌تسیویان‌11پایه‌گذاری‌شده‌و‌پژوهشگران‌شناخته‌شده‌ای‌
همچون‌بری‌سالت‌12و‌دیوید‌بوردول‌13نیز‌در‌شکل‌گیری‌آن‌نقش‌داشته‌
اند.‌در‌کنار‌این‌موارد،‌جدیدترین‌تلاش‌های‌این‌عرصه‌پژوهش‌هایی‌است‌
که‌به‌ابداع‌و‌توسعة‌زبان‌های‌برنامه‌نویسی‌و‌هوش‌مصنوعی‌در‌جهت‌

تحلیل‌دادة‌تصویری‌و‌تصویر‌متحرک‌می‌پردازند.14
اگرچه‌مطالعة‌معنای‌تولیدشونده‌توسط‌تصاویر‌و‌نماهای‌سینمایی‌
-‌که‌با‌عنوان‌تحلیل‌فیلم‌15در‌میان‌شاخه‌های‌مطالعات‌سینما‌16شناخته‌
می‌شود‌-‌یکی‌از‌حیطه‌های‌پژوهشی‌است‌که‌تاکنون‌عمدتا‌با‌استفاده‌از‌
روش‌کیفی‌مورد‌بررسی‌و‌واکاوی‌قرار‌گرفته،‌اما‌به‌نظر‌می‌رسد‌استفاده‌
از‌روش‌کمی‌و‌آزمایشگاهی‌در‌این‌زمینة‌مطالعاتی،‌نه‌تنها‌امکان‌پذیر،‌

بلکه‌رهیافتی‌به‌تدقیق‌و‌تعمیق‌این‌شاخة‌مطالعاتی‌است.‌
از‌ وسیعی‌ شامل‌گسترة‌ فیلم‌ تحلیل‌ و‌ تولیدشونده‌ معنای‌ مطالعة‌
پژوهش‌های‌تاریخ‌سینما‌بوده‌که‌بخشی‌از‌متاخرترین‌مطالعات‌این‌
حیطه،‌تحقیقات‌گروهی‌از‌نویسندگان‌و‌محققان‌سینما‌است‌که‌به‌
واکاوی‌آثار‌کارگردانان‌صاحب‌سبک‌و‌اسلوب‌های‌شخصی‌ایشان‌با‌

هدف‌استخراج‌و‌دسته‌بندی‌تمهیدات‌سینمایی‌نوین‌در‌جهت‌توسعة‌زبان‌
و‌بیان‌سینما‌پرداخته‌اند.‌در‌میان‌این‌مطالعات،‌دو‌کتاب‌داستان‌گویی‌
سینمایی‌17نوشتة‌‌جنیفر‌ون‌سیجل‌18و‌دکوپاژهای‌مرجع‌‌19‌3به‌قلم‌
معنای‌ کلیات‌ به‌ پرداختن‌ از‌ که‌ هستند‌ آثاری‌ کنورتی‌20 کریستوفر‌
تمهیدات‌سینمایی‌پرهیز‌کرده‌و‌با‌مطالعة‌فیلم‌های‌ساخته‌شده،‌با‌شفافیت‌
و‌دقت‌تمهیدات‌سینمایی‌را‌از‌آن‌ها‌استخراج‌کرده‌و‌توضیح‌داده‌اند‌که‌
جزئیات‌و‌ویژگی‌های‌هریک‌از‌این‌تمهیدات‌-‌شامل‌حرکت‌دوربین،‌
نورپردازی‌و‌ترکیب‌رنگی،‌ترکیب‌بندی‌و‌زاویة‌دوربین،‌میزانسن‌و‌
تدوین‌-‌چیست‌و‌چه‌تاثیر‌حسی‌و‌معنایی‌را‌در‌مخاطب‌ایجاد‌می‌کند.‌
علاوه‌بر‌این،‌فیلمی‌که‌منبع‌استخراج‌تمهید‌بوده‌و‌همچنین‌نمونه‌های‌
موجود‌در‌فیلم‌های‌دیگر‌را‌نیز‌ارائه‌کرده‌اند.‌از‌آنجا‌که‌ارائة‌نمونه‌های‌
عینی‌در‌ابعادی‌وسیع‌امکان‌آزمایشگری‌را‌فراهم‌می‌کند،‌این‌دو‌پژوهش‌

مبنای‌طرح‌ریزی‌آزمایش‌مقاله‌حاضر‌قرار‌گرفته‌اند.
داستان‌گویی‌سینمایی‌در‌سال‌‌2005م.‌توسط‌انتشارات‌مایکل‌وایز‌
پروداکشنز‌21منتشر‌شده‌و‌به‌توضیح‌صد‌تمهید‌سینمایی‌و‌معنای‌تولیدشونده‌
توسط‌آن‌ها‌با‌ارائة‌یک‌یا‌چند‌نمونة‌موجود‌از‌فیلم‌های‌ساخته‌شده‌برای‌
هر‌یک‌از‌تمهیدات‌ارائه‌شده‌می‌پردازد.‌این‌کتاب‌توسط‌جنیفر‌ون‌
سیجل‌نگارش‌شده‌که‌دارای‌مدرک‌کارشناسی‌ارشد‌از‌دپارتمان‌هنرهای‌
سینمایی‌دانشگاه‌یو‌‌اس‌‌سی‌22و‌به‌مدت‌بیست‌سال‌مدرس‌ارشد‌دانشگاه‌
ایالتی‌سانفرانسیسکو‌23بوده‌است.‌او‌با‌مجموعه‌ها‌و‌استودیوهای‌بزرگ‌
فیلم‌و‌تلویزیون‌همچون‌پیکسار،‌یونیورسال‌استودیوز،‌مایکروسافت،‌
گوگل‌و‌نستله‌در‌نقش‌های‌گوناگون‌-‌از‌نویسندگی‌تا‌مشاور‌-‌‌همکاری‌
داشته‌است.‌کتاب‌داستان‌گویی‌سینمایی‌یکی‌از‌پرفروش‌ترین‌آثار‌این‌حوزه‌
بوده‌که‌به‌دوازده‌زبان‌ترجمه‌شده‌است‌و‌یکی‌از‌متون‌مرجع‌اصلی‌رشتة‌
سینما‌در‌دانشگاه‌های‌معتبری‌همچون‌یو‌اس‌سی،‌یو‌سی‌ال‌ای24،‌کلمبیا‌25و‌
نیویورک‌26استBio, n.d.(‌27؛‌ون‌سیجل،‌1395/2005:‌شانزده-بیست(.

کتاب‌دکوپاژهای‌مرجع‌‌3در‌سال‌‌2013توسط‌انتشارات‌مایکل‌وایز‌
پروداکشنز‌منتشر‌شده‌و‌جلد‌سوم‌از‌سه‌گانة‌دکوپاژهای‌مرجع‌است‌
که‌در‌میان‌این‌سه‌کتاب،‌جامع‌ترین‌و‌مرتبط‌ترین‌جلد‌با‌مسئلة‌معنای‌
تولیدشونده‌توسط‌تمهیدات‌سینمایی‌است.‌این‌کتاب‌در‌‌11فصل‌که‌هر‌
فصل‌حداقل‌‌8تمهید‌را‌تشریح‌و‌معرفی‌کرده،‌بخش‌بندی‌شده‌و‌برای‌هر‌
تمهید‌حداقل‌یک‌نمونة‌موجود‌از‌فیلم‌های‌ساخته‌شده‌ارائه‌کرده‌است.‌
نویسندة‌این‌کتاب،کریستوفر‌کنورتی،‌تهیه‌کننده،‌نویسنده‌و‌کارگردان‌
با‌سابقة‌سینما‌است‌که‌برندة‌جوایزی‌در‌جشنواره‌های‌سینمایی‌نیز‌بوده‌
است.‌دکوپاژهای‌مرجع‌یکی‌از‌پرفروش‌ترین‌کتاب‌های‌ناشر‌آن‌بوده‌
است‌و‌به‌دلیل‌استقبال‌گستردة‌مخاطبین‌پس‌از‌نگارش‌جلد‌اول‌و‌دوم‌
و‌درخواست‌مخاطبان‌از‌نویسنده‌برای‌نگارش‌جلد‌سوم،‌او‌دست‌به‌این‌
اقدام‌زده‌است.‌کتاب‌او‌توسط‌فیلمسازان‌و‌مدرسان‌بسیاری‌مورد‌تحسین‌

.)Biography, n.d.و‌توصیه‌قرار‌گرفته‌است‌)کنورتی،‌1396/2013؛‌
دو‌کتاب‌داستان‌گویی‌سینمایی‌و‌دکوپاژهای‌مرجع‌‌3مسئلة‌معناسنجی‌
تمهیدات‌سینمایی‌را‌در‌قالبی‌عینی‌تر‌و‌عملی‌تر‌نسبت‌به‌منابع‌دیگر‌تشریح‌
کرده‌اند.‌این‌دو‌کتاب‌از‌ارائة‌حکم‌کلی‌دربارة‌معنای‌تولیدشونده‌توسط‌
تمهیدات‌سینمایی‌که‌روالی‌معمول‌در‌مطالعات‌مشابه‌است،‌پرهیز‌کرده‌
و‌به‌ارائة‌دقیق،‌مورد‌به‌مورد‌و‌تفصیلی‌تمهیدات‌سینمایی‌پرداخته‌اند.‌
لئون:‌ فیلم‌ از‌ نمونه‌ای‌ براساس‌ دکوپاژهای‌مرجع‌‌3 در‌ مثال‌ به‌عنوان‌
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حرفه‌ای‌28گفته‌شده‌که‌در‌یکی‌از‌صحنه‌های‌فیلم،‌»بازیگران‌جلوی‌
چهارچوب‌دری‌ایستاده‌اند‌که‌فضایی‌تاریک‌و‌بسته‌به‌نظر‌می‌رسد،‌
اما‌با‌تراولینگ‌کردن‌دوربین‌به‌راست،‌آن‌ها‌از‌دوربین‌دور‌می‌شوند‌و‌
به‌گوشة‌پشت‌بام‌می‌روند.‌دوربین‌به‌حرکتش‌ادامه‌می‌دهد‌تا‌اینکه‌
پس‌زمینة‌اولیه‌)دیوارهای‌تاریک(‌کاملًا‌از‌قاب‌خارج‌می‌شود...‌این‌تمهید‌
برای‌زمانی‌مفید‌است‌که‌می‌خواهید‌گذار‌شخصیت‌ها‌از‌یک‌مکان‌یا‌
از‌یک‌وضعیت‌ذهنی‌به‌مکان‌یا‌وضعیتی‌دیگر‌را‌نشان‌دهید«‌)کنورتی،‌
28‌،1396/2013(.‌رویکرد‌عینی‌و‌عملی‌این‌دو‌کتاب‌امکان‌آزمایشگری‌
براساس‌ برای‌پژوهش‌حاضر‌فراهم‌کرده‌است‌و‌در‌همین‌راستا،‌ را‌
یافته‌های‌این‌دو‌کتاب‌آزمایشی‌طراحی‌شده‌که‌فرضیة‌این‌پژوهش‌را‌

مورد‌راستی‌آزمایی‌قرار‌می‌دهد.
این‌مقاله‌حول‌این‌پرسش‌شکل‌گرفته‌است‌که‌در‌صورت‌امکان‌پذیری‌
استفاده‌از‌مدل‌طیف‌معنایی،‌آیا‌این‌مدل‌روشی‌کامل‌تر،‌جامع‌تر‌و‌دقیق‌تر‌
برای‌مطالعه‌و‌توضیح‌معنای‌تمهیدات‌سینمایی‌خواهد‌بود؟‌در‌همین‌راستا،‌
پژوهش‌حاضر‌که‌مبتنی‌بر‌چارچوبه‌ها‌و‌یافته‌های‌دو‌منبع‌یادشده‌و‌با‌
استفاده‌از‌روش‌کمی‌و‌مبتنی‌بر‌انجام‌آزمایش‌انجام‌شده،‌می‌کوشد‌تا‌
روش‌توضیح‌مفهوم‌تمهیدات‌سینمایی‌را‌به‌جای‌فضای‌گسسته‌و‌قطعی،‌در‌
فضایی‌پیوسته‌و‌مبتنی‌بر‌طیف‌بازتعریف‌‌کند.‌براساس‌این‌فرضیه،‌توضیح‌
مفهوم‌تمهیدات‌سینمایی‌که‌تاکنون‌و‌از‌جمله‌در‌دو‌کتاب‌یادشده‌در‌قالبی‌
خط‌کشی‌شده‌و‌تنها‌با‌استفاده‌از‌یک‌عبارت‌یا‌معنا‌صورت‌می‌گرفته،‌
ناکافی‌و‌ناقص‌بوده‌و‌روش‌کامل‌تر،‌دقیق‌تر‌و‌جامع‌تر،‌استفاده‌از‌بیش‌از‌
‌xیک‌مفهوم‌و‌در‌قالب‌طیف‌است.‌به‌عنوان‌مثال،‌به‌جای‌بیان‌»تمهید‌
معنای‌‌‌yرا‌به‌مخاطب‌منتقل‌می‌کند«،‌استفاده‌از‌جملة‌»تمهید‌‌xدو‌معنای‌
‌yو‌‌zرا‌با‌تقریب‌‌25درصد‌به‌‌75درصد‌به‌مخاطب‌انتقال‌می‌دهد«‌

متکامل،‌دقیق‌تر‌و‌جامع‌تر‌‌خواهد‌بود.
آزمایش‌طراحی‌شده‌برای‌راستی‌آزمایی‌فرضیة‌این‌مقاله،‌پرسشنامه‌ای‌
است‌شامل‌هفده‌ویدیو‌از‌هفده‌تمهید‌سینمایی‌که‌از‌نمونه‌های‌عینی‌دو‌
کتاب‌گفته‌شده‌استخراج‌شده‌و‌از‌مخاطب‌می‌خواهد‌پس‌از‌تماشای‌هر‌
ویدیو،‌معنایی‌را‌که‌از‌تصویر‌دریافت‌کرده‌از‌بین‌گزینه‌ها‌انتخاب‌کند.‌
سؤالات‌این‌پرسشنامه‌به‌دو‌گروه‌تقسیم‌شده‌و‌گروه‌اول‌سؤالاتی‌است‌که‌
گزینه‌های‌آن‌فضای‌مرزبندی‌شده‌و‌قطعی‌را‌پشتیبانی‌و‌نمایندگی‌می‌کند‌
و‌گروه‌دوم‌سؤالاتی‌که‌امکان‌استفاده‌از‌فضای‌طیف‌گونه‌یا‌همان‌مدل‌
طیف‌معنایی‌را‌پشتیبانی‌و‌نمایندگی‌می‌کند.‌بر‌همین‌اساس،‌گزینه‌های‌
ارائه‌شده‌در‌کنار‌گزینة‌دو‌کتاب‌یاد‌شده‌در‌دستة‌اول‌سؤالات،‌معانی‌و‌
مفاهیمی‌است‌که‌با‌تصویر‌کاملًا‌بی‌ارتباط‌بوده‌و‌خط‌کشی‌و‌مرز‌میان‌
آن‌ها‌با‌آنچه‌در‌تصویر‌ارائه‌شده‌کاملًا‌آشکار‌است‌و‌در‌میان‌گزینه‌های‌
دستة‌دوم،‌علاوه‌بر‌گزینة‌دو‌کتاب‌یاد‌شده،‌یک‌گزینه‌طوری‌انتخاب‌
شده‌که‌مرتبط‌با‌تصویر‌و‌اتفاقات‌آن‌و‌از‌منظر‌معنا‌بعضا‌نزدیک‌به‌
گزینة‌ارائه‌شده‌در‌دو‌کتاب‌مورد‌نظر‌بوده‌تا‌امکان‌سنجش‌میزان‌تمایل‌
مخاطبان‌به‌گزینه‌های‌نزدیک‌و‌مقایسة‌رفتار‌آن‌ها‌در‌سؤالات‌دستة‌اول‌

و‌دوم‌فراهم‌شود.‌
روش پژوهش 

روش‌پژوهش‌حاضر،‌با‌روش‌به‌کار‌رفتة‌قالب‌در‌مطالعات‌تحلیل‌
فیلم‌متفاوت‌بوده،‌به‌گونه‌ای‌که‌به‌نظر‌می‌رسد‌در‌میان‌پژوهش‌های‌
زبان‌فارسی‌نمونة‌مشابه‌آن‌وجود‌ندارد.‌این‌مقاله‌با‌استفاده‌از‌رویکرد‌

تمهیدات‌ ارزیابی‌ تحلیل‌و‌ به‌ قالب‌روش‌های‌کمی،‌ آزمایشگاهی‌در‌
سینمایی‌و‌واکنش‌های‌مخاطبین‌پرداخته‌است.‌این‌روش‌ها‌به‌طور‌مکمل،‌
امکان‌تحلیل‌جامع‌تر‌و‌دقیق‌تر‌داده‌ها‌و‌نتایج‌را‌فراهم‌کرده‌اند.‌مراحل‌
این‌پژوهش،‌شامل‌تعریف‌مسئله‌و‌فرضیه،‌طراحی‌آزمایش،‌ اجرای‌
نمونه‌گیری‌و‌جمع‌آوری‌داده‌ها،‌تحلیل‌داده‌ها‌و‌ارائه‌روش‌جدید‌بوده‌
است.‌بر‌همین‌اساس،‌ابتدا‌هفده‌عدد‌از‌صحنه‌ها‌و‌نماهای‌سینمایی‌که‌
در‌دو‌کتاب‌داستان‌گویی‌سینمایی‌و‌دکوپاژهای‌مرجع‌‌3تشریح‌شده‌‌اند،‌
انتخاب‌و‌جمع‌آوری‌شدند.‌29سپس‌این‌موارد‌به‌عنوان‌نمونه‌های‌آزمایشی‌
در‌یک‌پرسشنامه‌به‌مخاطبین‌ارائه‌شده‌و‌از‌ایشان‌خواسته‌شد‌احساسات‌
و‌برداشت‌های‌خود‌را‌از‌هرکدام‌از‌این‌صحنه‌ها‌اعلام‌کنند.‌پس‌از‌آن‌
داده‌ها‌به‌صورت‌سیستماتیک‌از‌طریق‌پرسشنامه‌های‌تکمیل‌شده‌توسط‌
مخاطبین‌جمع‌آوری‌شده‌و‌دسته‌بندی‌و‌تحلیل‌شدند‌تا‌تمایل‌و‌جهت‌گیری‌
برداشت‌ها‌و‌دریافت‌های‌معنایی‌مختلف‌مخاطبین‌در‌هر‌یک‌از‌دو‌گروه‌
سؤالات‌شناسایی‌شود.‌بعد‌از‌آن،‌براساس‌آمار‌موجود،‌رفتار‌مخاطبین‌
در‌انتخاب‌گزینه‌ها‌تحلیل‌شده‌و‌جهت‌گیری‌و‌تمایل‌ایشان‌در‌انتخاب‌

گزینه‌ها‌بررسی‌شد.‌‌
و‌ نظرات‌ جمع‌آوری‌ برای‌ پرسشنامه‌ روش‌های‌ پژوهش‌ این‌ در‌
احساسات‌مخاطبان‌در‌مورد‌تمهیدات‌سینمایی‌مختلف،‌تحلیل‌توزیع‌
فراوانی‌برای‌بررسی‌چگونگی‌توزیع‌پاسخ‌های‌مخاطبان‌به‌دو‌گروه‌سؤال‌
و‌تحلیل‌داده‌های‌کمی‌برای‌بررسی‌و‌تحلیل‌داده‌های‌به‌دست‌آمده‌از‌
آزمایش‌به‌منظور‌استخراج‌الگوهای‌رفتاری‌و‌جهت‌گیری‌مخاطبان‌در‌

انتخاب‌معنای‌تمهیدات‌سینمایی‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌است.
طراحی آزمایش

برای‌آزمایش‌فرضیة‌این‌پژوهش،‌هفده‌مورد‌از‌تمهیدات‌سینمایی‌که‌
در‌کتاب‌های‌داستان‌گویی‌سینمایی‌و‌دکوپاژهای‌مرجع‌3ارائه‌شده،‌براساس‌
شاخص‌آزمایش‌پذیری‌و‌شفافیت‌انتخاب‌و‌در‌یک‌پرسشنامه‌به‌مخاطب‌
ارائه‌و‌از‌او‌خواسته‌شد‌پس‌از‌تماشای‌هر‌تمهید،‌برداشت‌و‌دریافت‌خود‌
را‌از‌میان‌گزینه‌های‌ارائه‌شده‌انتخاب‌کند.‌برای‌آزمایش‌فرضیة‌پژوهش،‌
سؤالات‌در‌دو‌گروه‌طراحی‌و‌به‌طور‌نامنظم‌در‌میان‌سؤالات‌قرار‌داده‌
شدند‌تا‌نحوة‌تعامل‌و‌رفتار‌مخاطبان‌با‌دو‌گروه‌از‌معانیِ‌ارائه‌شده‌در‌
گزینه‌ها‌تحلیل‌و‌درستی‌یا‌نادرستی‌فرضیة‌موجود‌سنجیده‌شود.‌گزینه‌های‌
ارائه‌شده‌در‌دستة‌اول‌سؤالات،‌شامل‌یک‌گزینه‌با‌عنوان‌گزینة‌مورد‌
انتظار‌بوده‌که‌حاوی‌مفهومی‌است‌که‌در‌دو‌کتاب‌داستان‌گویی‌سینمایی‌
و‌دکوپاژهای‌مرجع‌‌3برای‌توضیح‌معنای‌آن‌تمهید‌به‌کار‌رفته‌و‌در‌کنار‌
آن،‌یک‌گزینه‌هیچ‌کدام‌و‌باقی‌گزینه‌ها‌مفاهیم‌و‌معناهای‌کاملًا‌متفاوت،‌
بی‌ربط‌و‌دارای‌مرز‌قطعی‌و‌مشخص‌با‌تصویر‌و‌گزینة‌مورد‌انتظار‌بودند.‌
در‌گروه‌دوم‌سؤالات،‌علاوه‌بر‌گزینة‌مورد‌انتظار،‌گزینة‌هیچ‌کدام‌و‌
گزینة‌بی‌ربط،‌‌گزینة‌غلط‌انداز‌که‌حاوی‌مفهومی‌بود‌که‌می‌توانست‌
به‌گونه‌ای‌با‌تصویر‌مرتبط‌باشد‌و‌با‌گزینة‌مورد‌انتظار‌مرزهای‌مبهم‌و‌

غیرشفاف‌داشته‌باشد‌نیز‌ارائه‌شد.
دو‌دسته‌شدن‌سؤالات‌براساس‌حضور‌گزینة‌غلط‌انداز‌و‌غیبت‌آن،‌
امکان‌مطالعه‌و‌بررسی‌رفتار‌مخاطبان‌و‌میزان‌تمایل‌ایشان‌برای‌انتخاب‌
گزینه‌های‌متنوع‌و‌مشابه‌به‌جای‌یک‌گزینه‌را‌می‌سنجد.‌براساس‌آزمایش‌
طراحی‌شده‌و‌ابزارهای‌پیش‌بینی‌شده‌در‌آن،‌ابتدا‌وضعیت‌و‌آمار‌انتخاب‌
گزینة‌مورد‌انتظار‌در‌مقایسه‌با‌سایر‌گزینه‌ها‌در‌دستة‌اول‌سؤالات‌بررسی‌

سهیل‌سراجی‌و‌همکار
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شده‌و‌پس‌از‌آن،‌چگونگی‌توزیع‌پاسخ‌مخاطبان‌بین‌گزینة‌مورد‌انتظار‌و‌
گزینة‌غلط‌انداز‌در‌مقایسه‌با‌سایر‌گزینه‌ها‌استخراج‌و‌پس‌از‌آن‌تفاوت‌
رفتار‌مخاطبان‌در‌دو‌دستة‌سؤالات‌دارای‌گزینة‌غلط‌انداز‌و‌بدون‌این‌

گزینه،‌تحلیل‌می‌شود.‌
در‌صورتی‌که‌تعداد‌انتخاب‌کنندگان‌گزینة‌مورد‌انتظار‌در‌سؤالات‌
دستة‌اول‌)بدون‌گزینة‌غلط‌انداز(‌با‌تعداد‌آن‌در‌سؤالات‌دستة‌دوم‌)دارای‌
گزینة‌غلط‌انداز(‌حدودا‌برابر‌باشد،‌فرضیة‌این‌آزمایش‌مردود‌بوده‌و‌
استفاده‌از‌روش‌طیف‌معنایی‌برای‌تمهیدات‌سینمایی‌دقیق‌تر‌و‌جامع‌تر‌
نخواهد‌بود.‌در‌صورتی‌که‌تعداد‌انتخاب‌کنندگان‌گزینة‌مورد‌انتظار‌در‌
سؤالات‌دستة‌اول‌)بدون‌گزینة‌غلط‌انداز(‌با‌تعداد‌آن‌در‌سؤالات‌دستة‌دوم‌
)دارای‌گزینة‌غلط‌انداز(‌حدودا‌برابر‌نباشد،‌دو‌حالت‌قابل‌تصور‌است:‌1.‌‌
در‌صورتی‌که‌تعداد‌ایشان‌در‌دستة‌دوم‌بیشتر‌باشد،‌عملا‌نتیجه‌ای‌اصم‌و‌
بی‌معنی‌بوده‌و‌احتمالا‌آزمایش‌اشتباه‌بوده‌است؛‌2.‌در‌صورتی‌که‌کم‌تر‌
باشد،‌لازم‌است‌میزان‌گرایش‌مخاطبان‌به‌گزینة‌غلط‌انداز‌بررسی‌شده‌
و‌براساس‌تحلیل‌مجموع‌آمار‌گرایش‌یافته‌به‌این‌گزینه‌و‌همچنین‌سهم‌
گرایش‌مخاطبان‌هر‌یک‌از‌دو‌گروه‌گزینة‌مورد‌انتظار‌و‌سایر‌گزینه‌ها‌
در‌گروه‌اول‌سؤالات‌به‌این‌گزینه‌در‌گروه‌دوم،‌اهمیت‌و‌جایگاه‌مدل‌

طیف‌معنایی‌تشریح‌شود.
در‌این‌آزمایش،‌دو‌گونة‌سؤال‌دارای‌گزینة‌غلط‌انداز‌و‌بدون‌آن‌متغیر‌
مستقل،‌انتخاب‌های‌مخاطبان‌میان‌گزینه‌های‌موجود‌متغیر‌وابسته،‌گروه‌
سؤالات‌بدون‌گزینة‌غلط‌انداز‌گروه‌کنترل‌و‌گروه‌سؤالات‌دارای‌گزینة‌

غلط‌انداز،‌گروه‌آزمایش‌است.
فرایند  طراحی  پرسشنامه

پرسشنامة‌آزمایش‌طراحی‌شده‌برای‌بررسی‌فرضیة‌این‌پژوهش‌به‌
طور‌کلی‌شامل‌نُه‌بخش‌و‌هفده‌سؤال‌و‌هر‌بخش‌دربارة‌یک‌یا‌دو‌نمونه‌
از‌تمهیدات‌به‌کار‌رفته‌در‌یک‌فیلم‌بوده‌است.‌در‌هر‌یک‌از‌این‌نُه‌بخش،‌
یک‌یا‌دو‌بریده‌از‌فیلم‌مورد‌نظر‌-‌که‌در‌یکی‌از‌دو‌کتاب‌داستان‌گویی‌
سینمایی‌و‌دکوپاژهای‌مرجع‌‌‌3عینا‌به‌عنوان‌مثال‌از‌یک‌تمهید‌سینمایی‌
معرفی‌شده‌بود‌-‌نمایش‌داده‌شده‌و‌دریافت‌حسی‌و‌معنایی‌مخاطب‌از‌

بریدة‌فیلم،‌مورد‌پرسش‌قرار‌گرفته‌است.
در‌فرایند‌طراحی‌پرسشنامه،‌تمهیدات‌توصیف‌شده‌در‌دو‌کتاب‌مورد‌
نظر‌عیناً‌مورد‌سؤال‌از‌مخاطب‌قرار‌گرفته‌است.‌بریده‌ای‌از‌یک‌فیلم‌که‌
در‌یکی‌از‌دو‌کتاب‌به‌عنوان‌نمونه‌ای‌از‌یک‌تمهید‌سینمایی‌معرفی‌شده،‌
به‌مخاطب‌نمایش‌داده‌شده‌و‌برداشت‌مفهومی‌و‌حسی‌او‌از‌بریدة‌فیلم،‌با‌
استفاده‌از‌پرسش‌چهار‌گزینه‌ای‌مورد‌سؤال‌قرار‌گرفته‌است.‌گزینه‌ها‌در‌
گروهی‌از‌سؤالات‌شامل‌گزینة‌مورد‌انتظار،‌گزینة‌هیچ‌کدام‌و‌دو‌گزینة‌
کاملًا‌بی‌ربط‌به‌گزینة‌مورد‌انتظار‌و‌تصویر‌بوده‌و‌در‌گروه‌دیگری‌از‌
سؤالات‌با‌اضافه‌شدن‌گزینة‌غلط‌انداز،‌شامل‌گزینة‌مورد‌انتظار،‌گزینة‌
غلط‌انداز،‌گزینة‌هیچ‌کدام‌و‌یک‌گزینة‌کاملًا‌بی‌ربط‌به‌گزینة‌مورد‌

انتظار‌و‌تصویر‌بوده‌است.
از‌مجموع‌سؤالات‌این‌آزمایش،‌هفت‌مورد‌در‌دستة‌اول‌و‌بدون‌
گزینة‌غلط‌انداز‌)گروه‌کنترل(‌بوده‌و‌ده‌مورد‌در‌دستة‌دوم‌و‌دارای‌
گزینة‌غلط‌انداز‌)گروه‌آزمایش(‌است.‌کارکرد‌گزینة‌مورد‌انتظار‌و‌
گزینة‌غلط‌انداز‌مکمل‌یکدیگر‌بوده؛‌به‌این‌معنا‌که‌امکان‌مطالعة‌
گرایش‌مخاطبان‌به‌گزینة‌غلط‌انداز‌-‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌اثبات‌فرضیة‌آزمایش‌‌‌‌‌‌-‌‌تنها‌با‌

وجود‌سؤالات‌بدون‌این‌گزینه‌در‌کنار‌سؤالات‌دارای‌آن‌و‌مقایسة‌رفتار‌
مخاطبان‌در‌دو‌دستة‌موجود‌از‌سؤالات‌فراهم‌می‌شود.‌کارکرد‌گزینة‌
هیچ‌کدام‌نیز،‌جلوگیری‌از‌محدود‌کردن‌ذهن‌مخاطب‌و‌غیرقابل‌حدس‌
نمودن‌پاسخ‌و‌انحراف‌مسیر‌پرسشنامه‌از‌دست‌یابی‌به‌داده‌های‌صحیح‌و‌
دقیق‌بوده‌است.‌چراکه‌سؤالی‌که‌فاقد‌گزینة‌هیچ‌کدام‌باشد،‌نشان‌می‌دهد‌
قطعا‌یکی‌از‌چهار‌مورد‌ارائه‌شده‌مد‌نظر‌طراح‌پرسشنامه‌بوده،‌در‌حالی‌
که‌ممکن‌است‌برخی‌مخاطبان‌هیچ‌یک‌از‌مفاهیم‌چهارگانه‌را‌از‌تمهید‌
مورد‌نظر‌برداشت‌ننموده‌و‌در‌این‌شرایط‌بدون‌وجود‌گزینة‌هیچ‌کدام،‌

عملا‌پرسش‌طرح‌شده‌ناکارآمد‌و‌اشتباه‌خواهد‌بود.
پیشینه  پژوهش

مطالعات‌معنای‌تولیدشونده‌توسط‌تصاویر‌و‌تمهیدات‌سینمایی‌پیشینة‌
نسبتا‌گسترده‌ای‌را‌شامل‌می‌شود‌که‌از‌آن‌میان،‌تنها‌بخشی‌از‌این‌مطالعات‌
با‌روش‌های‌غیرکیفی‌)کمی‌یا‌ترکیب‌کمی‌و‌کیفی(‌انجام‌شده‌است.‌از‌
جملة‌مهمترین‌پژوهش‌های‌سینمایی‌که‌با‌رویکرد‌آزمایشگاهی‌و‌روش‌
کمی‌انجام‌شده‌است،‌پدیدة‌کولشوف‌30است.‌کولشوف‌31با‌استفاده‌از‌
آزمایش‌نشان‌داده‌که‌چگونه‌تدوین‌و‌ترتیب‌صحنه‌ها‌می‌تواند‌معانی‌و‌
احساسات‌متفاوتی‌را‌در‌ذهن‌مخاطب‌ایجاد‌کند.‌این‌آزمایش‌که‌شامل‌
ترکیب‌تصاویر‌مختلف‌با‌یک‌تصویر‌ثابت‌از‌چهرة‌یک‌بازیگر‌بوده،‌
اثبات‌کرده‌و‌توضیح‌داده‌که‌مخاطبان‌با‌توجه‌به‌ترتیب‌و‌تدوین‌صحنه‌ها،‌
معانی‌و‌احساسات‌مختلفی‌را‌از‌تصویر‌ثابت‌چهره‌برداشت‌می‌کنند.‌این‌
یافته‌ها‌نشان‌دهنده‌اهمیت‌تدوین‌و‌تمهیدات‌سینمایی‌در‌تولید‌معنا‌و‌
تأثیر‌بر‌ادراک‌مخاطب‌است‌)کولشوف،‌1974(.‌این‌پدیده‌بعدها‌توسط‌
گروه‌های‌دیگری‌همچون‌پرینس،‌هنسلی‌)1992(،‌موبز،‌ویِسکوپف‌و‌لا‌
)2006(‌و‌بَرَت،‌ردِیِ‌و‌اینس‌کِر‌)2016(‌نیز‌بررسی‌و‌واکاوی‌و‌در‌اکثر‌

موارد‌تایید‌شده‌است.
پژوهش‌های‌کمی‌بوردول‌)2006(‌و‌سالت‌)1974(‌که‌یوری‌تسیویان‌
برای‌گسترش‌سکوی‌سینه‌متریکس‌بهرة‌زیادی‌از‌آن‌ها‌برده‌است،‌اگرچه‌
مستقیما‌با‌مقولة‌معنای‌تولیدشونده‌توسط‌تمهیدات‌و‌تصاویر‌سینمایی‌
مرتبط‌نیست،‌اما‌از‌آنجا‌که‌با‌استفاده‌از‌روش‌های‌کمی‌به‌تحلیل‌و‌
با‌ سنجش‌و‌مقایسة‌سبک‌ها‌و‌دوره‌های‌تاریخی‌گوناگون‌پرداخته،‌
جنبه‌های‌گوناگون‌تمهیدات‌سینمایی‌-‌از‌جمله‌تدوین‌و‌ترکیب‌بندی‌و‌

زاویة‌دوربین‌-‌مرتبط‌است.
تراواینن،‌وسِتمَن،‌اویتینن‌)2015(‌به‌بررسی‌رابطة‌حال‌وهوا‌و‌اتمسفر‌
یک‌فیلم‌با‌جنبه‌های‌فرمی‌و‌مجرد‌)توصیفی(‌زیبایی‌شناسی‌پرداخته‌و‌
پس‌از‌انجام‌آزمایش‌و‌تحلیل‌کمی‌آن،‌به‌نتایجی‌دربارة‌تاثیر‌هریک‌از‌
جنبه‌های‌زیبایی‌شناسانه‌بر‌حال‌وهوای‌فیلم‌و‌همچنین‌نتیجه‌ای‌کلی‌دربارة‌
تفاوت‌میان‌تاثیر‌جنبه‌های‌فرمی‌با‌جنبه‌های‌مجرد‌بر‌روی‌حال‌وهوا‌و‌
اتمسفر‌فیلم‌رسیده‌است.‌در‌پژوهشی‌دیگر،‌برگرفته‌از‌یک‌پایان‌نامة‌
کارشناسی‌ارشد،‌ساریا،‌هیمن‌)2015(‌به‌بررسی‌تاثیر‌زاویة‌دوربین‌روی‌
معنای‌تولیدشوندة‌تصاویر‌سینمایی‌و‌دریافت‌حسی‌مخاطبان‌در‌قالب‌

آزمایش‌و‌با‌روش‌تحلیل‌کمی‌پرداخته‌اند.
علاوه‌بر‌موارد‌تشریح‌شده‌که‌از‌هر‌دو‌جنبة‌میدان‌مطالعاتی‌و‌روش‌
با‌این‌مقاله‌مرتبط‌اند،‌دیگر‌مواردی‌که‌در‌یکی‌از‌این‌دو‌جنبه‌با‌این‌
مقاله‌ارتباط‌دارند‌در‌ادامه‌ارائه‌می‌شوند.‌ون‌سیجل‌)1395/2005(‌و‌
کنورتی‌)1396/2013(‌به‌بررسی‌تمهیدات‌سینمایی‌پرداخته‌و‌با‌استفاده‌از‌
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نمونه‌های‌فیلم،‌معانی‌تولیدشده‌توسط‌این‌تمهیدات‌را‌توضیح‌داده‌اند.‌این‌
دو‌پژوهش‌با‌تمرکز‌بر‌تمهیدات‌خاصی‌مانند‌زاویه‌دوربین،‌نورپردازی،‌
تدوین‌و‌غیره،‌سعی‌دارند‌نشان‌دهند‌که‌چگونه‌این‌تکنیک‌ها‌می‌توانند‌

معانی‌خاصی‌را‌به‌مخاطب‌منتقل‌کنند.
مطالعات‌دیگری‌نیز‌به‌تحلیل‌تمهیدات‌سینمایی‌و‌واکنش‌های‌مخاطبان‌
به‌آن‌ها‌با‌روش‌کیفی‌پرداخته‌اند‌که‌بوردول،‌تامپسون‌)1402/2013(‌
مطرح‌ترین‌این‌موارد‌است.‌این‌کتاب‌به‌تحلیل‌تکنیک‌ها‌و‌تمهیدات‌
سینمایی‌مختلف‌پرداخته‌و‌نقش‌آن‌ها‌در‌ایجاد‌معانی‌و‌تأثیر‌بر‌مخاطب‌
را‌بررسی‌کرده‌است.‌همچنین،‌بلاک‌)1399/2007(‌به‌تحلیل‌تمهیدات‌
بصری‌در‌فیلم‌ها‌پرداخته‌و‌نشان‌داده‌است‌که‌چگونه‌عناصر‌بصری‌

می‌توانند‌به‌تقویت‌روایت‌و‌انتقال‌احساسات‌کمک‌کنند.
در‌زمینه‌تحلیل‌مخاطبان،‌نظریة‌دریافت‌استوارت‌هال‌32به‌بررسی‌
واکنش‌های‌مخاطبان‌به‌محتوای‌رسانه‌ای‌پرداخته‌و‌نشان‌داده‌است‌که‌
مخاطبان‌با‌توجه‌به‌زمینه‌های‌فرهنگی‌و‌تجربیات‌شخصی‌خود،‌می‌توانند‌
معانی‌مختلفی‌از‌یک‌محتوای‌رسانه‌ای‌دریافت‌کنند.‌همچنین،‌مک‌کوایل‌
)1387/1997(‌به‌تحلیل‌روش‌های‌مختلف‌ارزیابی‌واکنش‌های‌مخاطبان‌

نسبت‌به‌رسانه‌ها‌پرداخته‌است.
به‌ خود‌ پژوهش‌ در‌ ‌)2019( ریچموند‌ مادوکس،‌ توماس‌ رنچ،‌
روش‌های‌تحقیق‌کمی‌در‌ارتباطات‌می‌پردازد‌که‌با‌روش‌به‌کاررفته‌
در‌این‌پژوهش‌مرتبط‌است.‌همچنین‌کرزول،‌پلانو‌کلارک‌)2011(‌به‌
روش‌های‌پژوهشی‌ترکیبی‌می‌پردازند‌که‌از‌منظر‌روش‌شناسی‌با‌مقالة‌

حاضر‌مرتبط‌است.
مبانی نظری پژوهش

تمهید  سینمایی
تمهید‌سینمایی‌معادل‌واژة‌تکنیک‌سینمایی‌33در‌زبان‌انگلیسی‌در‌نظر‌

گرفته‌می‌شود‌که‌براساس‌تعریفی‌که‌بوردول‌ارائه‌می‌دهد؛
تکنیک‌ها‌و‌روش‌هایی‌است‌که‌فیلم‌سازان‌از‌آن‌ها‌برای‌ایجاد‌اثرات‌
خاص‌بصری،‌شنیداری‌و‌روایی‌در‌فیلم‌ها‌استفاده‌می‌کنند.‌این‌تمهیدات‌
صداگذاری،‌ تدوین،‌ نورپردازی،‌ دوربین،‌ زاویة‌ مانند‌ مواردی‌ شامل‌
طراحی‌صحنه‌و‌غیره‌می‌شوند.‌هدف‌اصلی‌استفاده‌از‌این‌تمهیدات،‌بهبود‌
و‌تقویت‌داستان،‌ایجاد‌احساسات‌خاص‌در‌مخاطبان‌و‌افزایش‌جذابیت‌

و‌عمق‌بصری‌فیلم‌است.‌)بوردول‌و‌تامپسون،‌1402/2013(
اگرچه‌واژة‌تمهید‌سینمایی‌برای‌مجموعة‌ویژگی‌ها‌و‌تکنیک‌های‌
صوتی‌و‌تصویری‌کاربرد‌دارد،‌اما‌از‌آنجا‌که‌محل‌تمرکز‌و‌پرسش‌این‌
پژوهش‌تصاویر‌و‌نماهای‌سینمایی‌است‌و‌نمونه‌های‌آزمایشی‌نیز‌صرفا‌به‌
حوزة‌تصویر‌پرداخته‌اند،‌منظور‌از‌تمهید‌سینمایی‌مجموعة‌تکنیک‌ها‌
و‌ویژگی‌های‌بصری‌است‌که‌تصویر‌سینمایی‌را‌شکل‌می‌دهند‌که‌شامل‌
نور،‌رنگ،‌ترکیب‌بندی‌و‌قاب‌بندی‌و‌زاویة‌دوربین،‌تدوین،‌میزانسن‌و‌

حرکات‌دوربین‌است.
طیف  معنایی

طیف؛‌واژه‌ای‌پرکاربرد‌در‌رشته‌های‌مختلف‌بوده‌که‌در‌نگاهی‌جزئی‌
معانی‌متنوعی‌دارند‌اما‌در‌معنایی‌کلی‌طیف،‌دامنه‌ای‌است‌بین‌دو‌موقعیت‌
گوناگون،‌نظرگاه‌متفاوت‌یا‌هر‌چیز‌دیگری‌بین‌دو‌نقطة‌افراط‌یا‌تشدید‌
یک‌مفهوم‌)Cambridge dictionary, 2024(.‌یا‌براساس‌منبعی‌دیگر‌

طیف،‌دامنه‌ای‌کامل‌از‌نظرات،‌مردم،‌موقعیت‌ها‌یا‌دیگر‌موارد‌است‌
که‌محدودة‌آن‌از‌یک‌وضعیت‌مشدد‌و‌افراطی‌به‌نقطة‌متضاد‌آن‌است‌
).Longman dictionary,  n.d(.‌همچنین،‌طیف‌به‌معنی‌مجموعة‌بی‌پایان‌
سایه‌ها‌و‌درجات‌است‌که‌به‌هیچ‌وجه‌قابل‌جداسازی‌از‌یکدیگر‌نیستند‌
)ویلبر،‌1975(.‌در‌معانی‌و‌تعاریف‌تخصصی،‌طیف‌با‌جملاتی‌همچون‌
 The Editors(‌‌»تغییرات‌شدت‌نور‌براساس‌تغییر‌طول‌موج‌یا‌فرکانس«
of  Encyclopaedia Britannica,  2024(‌و‌»محدودة‌فرکانسی‌صفر‌دور‌
بر‌ثانیه‌تا‌میلیاردها‌دور‌بر‌ثانیه«‌)دی‌وانی،‌اکِرت،‌میِرِز،‌1969(‌تعریف‌

شده‌است.‌
در‌این‌مقاله‌نیز‌منظور‌از‌طیف‌-‌‌همچون‌معنای‌متداول‌آن‌-‌‌‌بازتعریف‌
فضای‌معنایی‌تمهیدات‌سینمایی‌در‌قالبی‌دو‌یا‌چندگانه‌است.‌با‌استفاده‌از‌
این‌نوع‌نگرش‌و‌تعریف‌معانی،‌کاربرد‌همزمان‌دو‌یا‌چند‌معنا‌در‌کنار‌
یکدیگر‌و‌با‌وزن‌های‌متفاوت‌برای‌توضیح‌مفهوم‌یک‌تمهید‌سینمایی‌
امکان‌پذیر‌و‌معنادار‌است.‌به‌عنوان‌مثال‌برای‌توضیح‌معنایی‌که‌یک‌
حرکت‌خاص‌دوربین‌آفریده،‌به‌جای‌استفاده‌از‌یک‌واژه‌یا‌عبارت،‌از‌دو‌
یا‌چند‌واژه‌استفاده‌نموده‌و‌در‌کنار‌آن،‌وزن‌ها‌و‌ضرایب‌گوناگون‌برای‌

هر‌یک‌از‌آن‌ها‌تعریف‌می‌شود.
یافته های  پژوهش

پرسشنامة‌این‌آزمایش‌پس‌از‌طراحی‌به‌گروه‌های‌مختلف‌و‌تصادفی‌
از‌پاسخ‌دهندگان‌ارائه‌شد‌و‌از‌آنجا‌که‌حاوی‌قطعات‌ویدیویی‌بود،‌تمامی‌
مراحل‌طراحی‌و‌ارائه‌پرسشنامه‌و‌جمع‌آوری‌پاسخ‌ها‌در‌قالب‌آنلاین‌
انجام‌شد.‌این‌پرسشنامه‌توسط‌‌69نفر‌تکمیل‌گردید‌و‌در‌این‌بخش‌تحلیلی‌
مبتنی‌بر‌نتایج‌به‌دست‌آمده‌ارائه‌می‌شود.‌همان‌گونه‌که‌پیشتر‌توضیح‌داده‌
شد،‌هفت‌سؤال‌از‌هفده‌سؤال‌پرسشنامه‌بدون‌گزینة‌غلط‌انداز‌)گروه‌
کنترل(‌و‌ده‌مورد‌دارای‌گزینة‌غلط‌انداز‌)گروه‌آزمایش(‌طراحی‌شد‌
تا‌امکان‌مطالعة‌رفتار‌و‌جهت‌گیری‌مخاطبان‌در‌انتخاب‌مفاهیمی‌که‌
براساس‌طیف‌معنایی‌انتخاب‌و‌سازمان‌مند‌شده‌اند‌در‌مقایسه‌با‌مفاهیمی‌

که‌در‌فضایی‌با‌مرزبندی‌مشخص‌تعریف‌شده‌اند‌فراهم‌شود.‌
پیش‌از‌ارائة‌نتایج‌آزمایش،‌اشاره‌به‌این‌موضوع‌می‌تواند‌حائز‌اهمیت‌
باشد‌که‌در‌فرایند‌اجرا‌و‌پاسخ‌دهی‌مخاطبان،‌نسبت‌توزیع‌پاسخ‌ها‌طی‌
فرایند‌افزایش‌مشارکت‌کنندگان‌تقریبا‌ثابت‌بود.‌مشاهدات‌نشان‌می‌دهد‌
که‌پس‌از‌انتشار‌پرسشنامه‌و‌آغاز‌مرحلة‌پاسخ‌گویی‌مخاطبان‌و‌افزایش‌
تدریجی‌تعداد‌مشارکت‌کنندگان،‌نسبت‌تعداد‌انتخاب‌کنندگان‌هر‌گزینه‌
در‌برابر‌انتخاب‌کنندگان‌دیگر‌گزینه‌ها‌در‌همة‌سؤالات‌پرسشنامه‌تغییر‌
چشم‌گیر‌و‌اساسی‌نداشته‌است.‌به‌عنوان‌مثال‌اگر‌در‌سؤال‌دوم‌پس‌از‌
پاسخ‌گویی‌‌20نفر‌به‌پرسشنامه،‌‌17درصد‌پاسخ‌دهندگان‌گزینة‌‌2را‌
انتخاب‌کرده‌بودند،‌با‌افزایش‌مشارکت‌کنندگان‌به‌‌40و‌تا‌‌69نفر،‌
همچنان‌انتخاب‌کنندگان‌این‌گزینه‌حدود‌‌17درصد‌و‌با‌تغییر‌یک‌تا‌دو‌

درصدی‌همراه‌بوده‌است.‌
نتایج  و تحلیل آزمایش

در‌نمودار‌‌1میانگینی‌از‌سهم‌انتخاب‌گزینة‌مورد‌انتظار‌در‌مقابل‌سایر‌
گزینه‌ها‌در‌هفت‌سؤال‌بدون‌گزینة‌غلط‌انداز‌)گروه‌اول،‌گروه‌کنترل(‌
دیده‌می‌شود‌که‌‌46درصد‌ایشان‌گزینة‌مورد‌انتظار‌و‌‌54درصد‌سایر‌
گزینه‌ها‌را‌انتخاب‌کرده‌اند.‌همچنین‌در‌نمودار‌‌2میانگینی‌از‌سهم‌گزینة‌

سهیل‌سراجی‌و‌همکار
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مورد‌انتظار‌در‌مقایسه‌با‌گزینة‌غلط‌انداز‌و‌سایر‌گزینه‌ها‌در‌سؤالات‌دارای‌
گزینة‌غلط‌انداز‌)گروه‌دوم،‌گروه‌آزمایش(‌دیده‌می‌شود.‌براساس‌اطلاعات‌
این‌نمودار،‌در‌پاسخ‌گویی‌به‌مجموعة‌ده‌سؤال‌دارای‌گزینة‌غلط‌انداز،‌‌33
درصد‌مخاطبان‌گزینة‌مورد‌انتظار،‌‌33درصد‌دیگر‌گزینة‌غلط‌انداز‌و‌‌34

درصد‌ایشان‌سایر‌گزینه‌ها‌را‌انتخاب‌کرده‌اند.‌
نمودار 1.  توزیع‌انتخاب‌گزینة‌مورد‌انتظار‌در‌مقابل‌سایر‌گزینه‌ها‌در‌مجموع‌سؤالات‌

بدون‌گزینة‌غلط‌انداز‌)گروه‌کنترل(

نمودار 2. توزیع‌انتخاب‌گزینة‌غلط‌‌انداز‌در‌مقابل‌گزینة‌مورد‌انتظار‌و‌سایر‌گزینه‌ها‌
در‌مجموع‌سؤالات‌دارای‌گزینة‌غلط‌انداز‌)گروه‌آزمایش(

مقایسة‌آمار‌و‌داده‌های‌دو‌نمودار‌‌1و‌‌2اطلاعات‌مهم‌و‌قابل‌‌توجهی‌
را‌آشکار‌می‌کند‌که‌در‌ابعاد‌گوناگونی‌قابل‌بررسی‌است.‌در‌بعد‌نخست،‌
نقش‌گزینة‌ واکاوی‌و‌صورت‌بندی‌ مطالعه‌ای،‌ و‌ تحلیل‌ بر‌هر‌ مقدم‌
غلط‌انداز‌در‌کلان‌ترین‌سطح‌ضروری‌است.‌نگاهی‌کلی‌به‌نمودار‌‌1و‌
‌2تصویری‌کلی‌از‌چینش‌ها‌و‌درصدبندی‌گزینه‌های‌مختلف‌را‌نمایش‌
می‌دهد:‌در‌نمودار‌1،‌دو‌دسته‌بندی‌‌46و‌‌54درصد‌و‌در‌نمودار‌2،‌سه‌
گروه‌‌33‌،33و‌‌34درصد‌را‌شاهدیم.‌پیش‌از‌بررسی‌مسئلة‌پژوهش‌
حاضر‌براساس‌این‌اعداد‌و‌آمار،‌توجه‌به‌این‌نکته‌ضروری‌است‌که‌این‌
آمار‌و‌ارقام‌نشان‌دهندة‌وضعیتی‌متعادل‌و‌به‌دور‌از‌نسبت‌های‌اغراق‌آمیز‌
)مثلا‌‌90به‌10(‌بوده‌و‌در‌نتیجه‌به‌نوعی‌موید‌منطقی‌بودن‌نتایج‌آزمایش‌
هستند.‌اما‌فارغ‌از‌این‌موضوع،‌این‌آمار‌و‌ارقام‌نوسان‌بین‌‌30تا‌‌50درصد،‌
معادل‌حدود‌‌20درصد‌را‌در‌انتخاب‌دسته‌های‌مختلف‌گزینه‌ها‌در‌دو‌
گروه‌سؤالات‌نشان‌می‌دهد‌که‌حکایت‌از‌ظرفیت‌بالای‌گزینة‌غلط‌انداز‌
در‌تغییر‌نوع‌نگاه‌و‌جهت‌گیری‌مخاطبان‌در‌انتخاب‌گزینه‌ها‌دارد.‌علاوه‌
بر‌این،‌آمار‌‌33درصدی‌)معادل‌یک‌سوم(‌انتخاب‌کنندگان‌گزینة‌غلط‌انداز‌
در‌سؤالات‌گروه‌آزمایش‌)گروه‌دوم(‌واضحا‌نشان‌دهندة‌نقش‌عمده‌و‌
درخور‌بررسی‌و‌مطالعة‌این‌گزینه‌است.‌شرایط‌حاضر‌به‌این‌معنی‌است‌
که‌حداقل‌یک‌سوم‌مخاطبان‌با‌قرار‌گرفتن‌در‌برابر‌رویکرد‌طیف‌معنایی‌
تغییر‌رویکرد‌و‌نظر‌داشته‌اند.‌این‌اطلاعات‌اولیه‌از‌جایگاه‌و‌نقش‌گزینة‌

غلط‌انداز،‌ضرورت‌تحلیل‌های‌بیشتر‌و‌عمیق‌تر‌را‌نشان‌می‌دهند.
از‌بعدی‌دیگر،‌با‌توجه‌به‌نمودار‌‌1در‌فضای‌قطعی‌و‌مرزبندی‌شدة‌
گزینه‌های‌ارائه‌شده‌در‌سؤالات‌گروه‌کنترل‌)گروه‌اول(،‌‌46درصد‌
مخاطبان‌گزینة‌مورد‌انتظار‌را‌برگزیده‌اند‌در‌حالی‌که‌با‌توجه‌به‌نمودار‌
2،‌با‌اضافه‌شدن‌گزینة‌غلط‌انداز‌در‌گروه‌آزمایش‌)گروه‌دوم(‌که‌از‌لحاظ‌
مفهومی‌با‌تصویر‌و‌گزینة‌مورد‌انتظار‌مرتبط‌بوده‌و‌فضای‌مرزبندی‌شدة‌
سؤالات‌گروه‌کنترل‌را‌نقض‌می‌کرده‌است،‌این‌تعداد‌با‌کاهش‌‌13درصدی‌
به‌‌33درصد‌رسیده‌است‌که‌تغییر‌نسبتا‌قابل‌توجهی‌را‌در‌رویکرد‌و‌رفتار‌
انتخاب‌کنندگان‌گزینة‌مورد‌انتظار‌نشان‌می‌دهد.‌این‌کاهش‌نشان‌می‌دهد‌
به‌طور‌میانگین‌و‌تقریبی،‌‌13درصد‌مخاطبانی‌که‌در‌سؤالات‌گروه‌کنترل‌
گزینة‌مورد‌انتظار‌را‌انتخاب‌کرده‌بودند،‌با‌اضافه‌شدن‌گزینة‌غلط‌انداز،‌
به‌این‌گزینه‌تمایل‌یافته‌اند.‌به‌بیان‌دیگر،‌این‌وضعیت‌نشان‌از‌کاهش‌‌13
درصدی‌اطمینان‌مخاطبان‌به‌گزینة‌مورد‌انتظار‌به‌عنوان‌مطمئن‌ترین‌گزینه‌

در‌فضای‌مدل‌طیف‌معنایی‌دارد.
از‌وجهی‌دیگر،‌با‌نگاه‌به‌گرایش‌‌33درصدی‌پاسخ‌دهندگان‌به‌گزینة‌
غلط‌انداز‌در‌نمودار‌2،‌ظرفیت‌های‌بیشتر‌این‌گزینه‌در‌ایجاد‌تغییر‌در‌رفتار‌
و‌گرایش‌مخاطبان‌آشکار‌می‌شود.‌علاوه‌بر‌سهم‌‌13درصدی‌این‌گزینه‌
در‌کاهش‌گرایش‌مخاطبان‌به‌گزینة‌مورد‌انتظار،‌گزینة‌غلط‌انداز‌توانسته‌
آمار‌بسیار‌قابل‌توجه‌‌20درصدی‌از‌سهم‌انتخاب‌کنندگان‌سایر‌گزینه‌ها‌
که‌در‌گروه‌کنترل‌سؤالات‌‌54درصد‌بودند‌نیز‌به‌سمت‌خود‌متمایل‌
کرده‌و‌گرایش‌ایشان‌به‌این‌گزینه‌را‌از‌‌54به‌‌34درصد‌در‌سؤالات‌گروه‌
آزمایش‌کاهش‌دهد‌که‌نقش‌با‌اهمیت‌این‌گزینه‌را‌نشان‌می‌دهد.‌این‌تغییر‌
رفتار‌و‌گرایش‌مخاطبان‌نشان‌می‌دهد‌در‌سؤالات‌گروه‌آزمایش‌گزینة‌
غلط‌انداز‌توانسته‌‌20درصد‌از‌کسانی‌که‌در‌گروه‌کنترل،‌سایر‌گزینه‌ها‌را‌
انتخاب‌کرده‌بودند،‌به‌سمت‌خود‌جذب‌کند.‌مجموعة‌وضعیت‌حاضر،‌
یعنی‌شکل‌گیری‌جامعة‌آماری‌گزینة‌غلط‌انداز‌از‌مجموع‌‌13درصدی‌و‌
‌20درصدی‌دو‌گروه‌گزینة‌مورد‌انتظار‌و‌سایر‌گزینه‌ها،‌دقیقا‌نشان‌دهندة‌
نقش‌گزینة‌گزینة‌غلط‌انداز‌در‌ایجاد‌طیف‌گونگی‌و‌پر‌کردن‌فضای‌خالی‌

میان‌این‌دو‌گزینه‌است.
مقایسة‌دو‌تحلیل‌ارائه‌شدة‌پیشین‌نیز‌حاوی‌اطلاعاتی‌روشنگر‌و‌در‌
خور‌توجه‌است.‌همان‌طور‌که‌گفته‌شد،‌گزینة‌غلط‌انداز‌توانسته‌‌13
درصد‌از‌انتخاب‌کنندگان‌گزینة‌مورد‌انتظار‌و‌‌20درصد‌از‌انتخاب‌
کنندگان‌سایر‌گزینه‌ها‌در‌سؤالات‌گروه‌کنترل‌را‌جذب‌کند‌که‌میزان‌
مخاطبان‌جذب‌شده‌از‌سایر‌گزینه‌ها‌تقریبا‌یک‌و‌نیم‌برابر‌مخاطبان‌
جذب‌شده‌از‌گزینة‌مورد‌انتظار‌است.‌به‌بیان‌دیگر‌پاسخ‌دهندگانی‌که‌در‌
سؤالات‌گروه‌کنترل‌سایر‌گزینه‌ها‌را‌انتخاب‌کرده‌بودند‌و‌در‌سؤالات‌
گروه‌آزمایش‌گزینة‌غلط‌انداز‌را،‌حدودا‌یک‌و‌نیم‌برابر‌پاسخ‌دهندگانی‌
هستند‌که‌در‌سؤالات‌گروه‌کنترل‌گزینة‌مورد‌انتظار‌و‌در‌گروه‌آزمایش،‌
گزینة‌غلط‌انداز‌را‌انتخاب‌کرده‌بودند.‌این‌وضعیت‌نشان‌می‌دهد‌که‌
گرایش‌به‌گزینة‌غلط‌انداز‌در‌سؤالات‌گروه‌آزمایش‌به‌شکل‌قابل‌توجهی‌
در‌انتخاب‌کنندگان‌سایر‌گزینه‌ها‌نسبت‌به‌انتخاب‌کنندگان‌گزینة‌مورد‌
انتظار‌در‌سؤالات‌گروه‌کنترل‌رشد‌داشته‌و‌در‌نتیجه‌این‌شرایط‌ظرفیت‌

عمدة‌این‌گزینه‌را‌در‌طیف‌گونه‌سازی‌معناها‌آشکار‌می‌کند.‌
از‌زاویه‌ای‌دیگر،‌تحلیل‌براساس‌نگاه‌به‌وضعیت‌کلی‌فضاهای‌دو‌
گروه‌سؤالات‌ضروری‌و‌راه‌گشا‌می‌نماید.‌انتخاب‌کنندگان‌سایر‌گزینه‌ها‌
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در‌سؤالات‌گروه‌کنترل‌که‌گزینه‌های‌آن‌در‌فضایی‌با‌مرزبندی‌مشخص‌
و‌قطعیت‌ارائه‌شده‌بود،‌‌54درصد‌بوده‌در‌حالی‌که‌تعداد‌ایشان‌در‌
سؤالات‌گروه‌آزمایش‌و‌در‌فضای‌طیف‌معنایی،‌با‌کاهشی‌‌20درصدی‌
به‌‌34درصد‌رسیده‌بود.‌از‌زاویه‌ای‌دیگر،‌کسانی‌که‌به‌مفاهیم‌مرتبط‌با‌
تمهیدات‌سینمایی‌گرایش‌داشته‌در‌سؤالات‌گروه‌کنترل‌‌46درصد‌بودند‌
و‌با‌قرار‌گرفتن‌در‌فضای‌سؤالات‌گروه‌آزمایش‌که‌نمایندة‌طیف‌معنایی‌
بودند،‌با‌افزایش‌‌20درصدی‌به‌‌66درصد‌رسیدند.‌این‌تغییر‌در‌رفتار‌
و‌گرایشات‌مخاطبان،‌علاوه‌بر‌اثبات‌معنادار‌بودن‌مدل‌طیف‌معنایی،‌
سلامت‌آزمایش‌و‌در‌نگاهی‌کلان‌تر،‌اهمیت‌و‌سلامت‌روش‌کمی‌و‌

آزمایشگاهی‌در‌مطالعات‌معناسنجی‌سینمایی‌را‌نیز‌نشان‌می‌دهد.‌
برای‌تعمیق‌تحلیل‌ها‌و‌بررسی‌جزئی‌تر‌نتایج‌آزمایش،‌نمودار‌‌3ارائه‌
می‌شود.‌این‌نمودار‌که‌حاوی‌ده‌نمودار‌مستقل‌است،‌به‌تفکیک‌تک‌تک‌

سؤالات‌نشان‌می‌دهد‌در‌هر‌کدام‌از‌سؤالات‌گروه‌آزمایش،‌هر‌یک‌از‌
گزینه‌ها‌چند‌درصد‌از‌مشارکت‌کنندگان‌را‌جذب‌کرده‌است.‌براساس‌
گزینة‌ دارای‌ سؤال‌ ده‌ مجموع‌ از‌ شده،‌ ارائه‌ نمودار‌ این‌ در‌ که‌ آنچه‌
غلط‌انداز،‌به‌طور‌کلی‌در‌پنج‌سؤال،‌گزینة‌غلط‌انداز‌بین‌‌0تا‌‌25درصد‌
مشارکت‌مخاطبان‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده،‌در‌سه‌سؤال‌‌26تا‌‌50درصد،‌
در‌دو‌سؤال‌‌51تا‌‌75درصد‌و‌در‌هیچ‌یک‌از‌سؤالات‌مشارکت‌بیشتر‌از‌
‌76درصد‌دیده‌نمی‌شود.‌این‌وضعیت‌و‌چینش‌آماری‌گزینة‌غلط‌انداز‌به‌
تفکیک‌سؤالات‌همچنان‌تاییدی‌بر‌اهمیت‌این‌گزینه‌در‌سؤالات‌گروه‌

آزمایش‌است.‌
آمار‌ تفکیک‌ که‌ دیگری‌ نکتة‌ نگاه،‌ زاویة‌ این‌ کنار‌ در‌ اما‌
مشارکت‌کنندگان‌در‌هر‌سؤال‌در‌نمودار‌‌3به‌دست‌می‌دهد،‌نوسانات‌و‌
تغییرات‌شدید‌گرایش‌مخاطبان‌به‌گزینه‌های‌مختلف‌در‌سؤالات‌گوناگون‌

نمودار 3. توزیع‌انتخاب‌هر‌یک‌از‌گزینه‌ها‌در‌سؤالات‌دارای‌گزینة‌غلط‌انداز‌)گروه‌آزمایش(‌به‌تفکیک‌هریک‌از‌سؤالات

سهیل‌سراجی‌و‌همکار
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است؛‌به‌گونه‌ای‌که‌در‌برخی‌سؤالات‌گزینة‌مورد‌انتظار‌اکثریت‌قابل‌
توجهی‌را‌جذب‌کرده،‌در‌برخی‌سؤالات‌گزینة‌غلط‌انداز‌و‌حتی‌در‌
برخی‌سؤالات‌گزینه‌های‌بی‌ربط‌و‌متفرقه.‌همان‌گونه‌که‌در‌نمودار‌‌3
قابل‌رویت‌است،‌دامنة‌نوسان‌گزینة‌مورد‌انتظار‌بین‌‌16تا‌‌62درصد‌
)یعنی‌‌46درصد(،‌گزینة‌غلط‌انداز‌بین‌‌10تا‌‌75درصد‌)یعنی‌‌65درصد(‌
و‌دامنة‌نوسان‌سایر‌گزینه‌ها‌)مجموع‌گزینة‌سوم‌و‌چهارم(‌بین‌‌6تا‌‌80
درصد‌)یعنی‌‌74درصد(‌است.‌این‌وسعت‌دامنه‌ای‌که‌در‌نوسانات‌هریک‌
از‌گزینه‌ها‌دیده‌می‌شود،‌خبر‌از‌اهمیت‌و‌ضرورت‌گسترش‌مطالعة‌معنای‌
تمهیدات‌سینمایی‌در‌قالب‌تک‌تک‌این‌موارد‌و‌دستیابی‌به‌فهمی‌عمیق‌تر‌

از‌مسیر‌تولید‌و‌دریافت‌معنا‌با‌استفاده‌از‌تمهیدات‌می‌دهد.‌
با‌نگاه‌به‌آمار‌تفکیکی‌ارائه‌شده‌در‌نمودار‌‌3از‌زاویة‌مدل‌طیف‌
گزینة‌ و‌ انتظار‌ مورد‌ گزینة‌ انتخاب‌کنندگان‌ مجموع‌ یعنی‌ معنایی‌
غلط‌انداز،‌وضعیت‌هایی‌که‌توجه‌بیشتری‌را‌به‌خود‌جلب‌می‌کنند‌
و‌نیازمند‌بررسی‌بیشتری‌هستند‌در‌میان‌ده‌سؤال‌دیده‌می‌شوند.‌در‌دو‌
سؤال‌از‌این‌گروه‌شاهد‌جذب‌آمار‌‌92و‌‌94درصدی‌مخاطبان‌در‌
مجموع‌گزینه‌های‌مورد‌انتظار‌و‌غلط‌انداز‌هستیم‌در‌حالی‌که‌در‌دو‌
سؤال‌دیگر،‌این‌آمار‌به‌‌21و‌‌23درصد‌کاهش‌پیدا‌کرده‌است.‌این‌
نوسان‌در‌گرایش‌مخاطبان‌به‌گزینه‌های‌طیف‌معنایی‌که‌حاوی‌معنای‌
تمهیدات‌البته‌با‌وزن‌های‌متفاوت‌بوده‌اند،‌همچنان‌نشانه‌ای‌از‌ادامة‌
مسیر‌پیش‌رو‌و‌ضرورت‌برداشتن‌قدم‌های‌بعدی‌در‌مطالعات‌معنای‌

تمهیدات‌سینمایی‌دارند.
نتیجه گیری

این‌پژوهش‌نشان‌می‌دهد‌که‌فضای‌طیف‌معنایی،‌یعنی‌گزینة‌غلط‌انداز‌
در‌طراحی‌پرسشنامه‌ها،‌تأثیر‌قابل‌توجهی‌بر‌جهت‌گیری‌و‌رفتار‌مخاطبان‌
دارد.‌داده‌های‌به‌دست‌آمده‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌در‌گروه‌کنترل‌)گروه‌
اول،‌سؤالات‌بدون‌گزینة‌غلط‌انداز(،‌‌46درصد‌از‌مخاطبان‌گزینة‌مورد‌
انتظار‌را‌انتخاب‌کرده‌اند،‌در‌حالی‌که‌با‌اضافه‌شدن‌گزینة‌غلط‌انداز‌در‌
گروه‌آزمایش‌)گروه‌دوم(،‌این‌تعداد‌به‌‌33درصد‌کاهش‌یافته‌است.‌این‌
کاهش‌‌13درصدی‌نشان‌می‌دهد‌که‌حضور‌گزینة‌غلط‌انداز‌می‌تواند‌
تردید‌و‌تغییر‌نظر‌مخاطبان‌را‌برانگیزد،‌به‌ویژه‌هنگامی‌که‌مفاهیم‌معنایی‌
در‌فضای‌طیف‌گونه‌طراحی‌شوند.‌به‌بیان‌دیگر،‌این‌تغییر‌نشان‌می‌دهد‌که‌
‌13درصد‌از‌مخاطبانی‌که‌در‌فضای‌قطعی‌و‌با‌مرزبندی‌مشخص،‌گزینة‌
مورد‌انتظار‌را‌انتخاب‌کرده‌بودند،‌با‌ورود‌به‌فضایی‌که‌طیف‌معنایی‌

گسترده‌تری‌دارد،‌به‌سوی‌گزینة‌غلط‌انداز‌متمایل‌شده‌اند.
علاوه‌بر‌این،‌اطلاعات‌و‌داده‌ها‌نشان‌می‌دهد‌که‌گزینة‌غلط‌انداز‌
توانسته‌است‌‌20درصد‌از‌کسانی‌که‌در‌گروه‌کنترل،‌سایر‌گزینه‌ها‌را‌
انتخاب‌کرده‌بودند‌نیز‌به‌خود‌جذب‌کند.‌این‌میزان‌تقریباً‌یک‌و‌نیم‌
برابر‌تعداد‌کسانی‌است‌که‌از‌گزینة‌مورد‌انتظار‌به‌گزینة‌غلط‌انداز‌تغییر‌
نظر‌داده‌اند.‌این‌مسئله‌به‌وضوح‌نشان‌می‌دهد‌که‌گزینة‌غلط‌انداز‌نه‌تنها‌
می‌تواند‌نظر‌مخاطبانی‌را‌که‌از‌ابتدا‌به‌طور‌نسبی‌به‌گزینة‌مورد‌انتظار‌
اعتماد‌داشتند،‌تغییر‌دهد،‌بلکه‌می‌تواند‌توجه‌تعداد‌قابل‌توجهی‌از‌کسانی‌
که‌در‌حالت‌عادی‌به‌گزینه‌های‌نامرتبط‌تمایل‌داشتند‌را‌نیز‌به‌خود‌

جلب‌کند.
از‌سوی‌دیگر،‌مقایسة‌آمار‌دو‌گروه‌سؤالات‌بدون‌گزینة‌غلط‌انداز‌
و‌سؤالات‌دارای‌این‌گزینه،‌نشان‌می‌دهد‌که‌فضای‌طیف‌معنایی‌نقش‌

مؤثری‌در‌افزایش‌انعطاف‌پذیری‌مخاطبان‌در‌انتخاب‌هایشان‌ایفا‌می‌کند.‌
در‌سؤالات‌گروه‌اول‌که‌در‌فضایی‌با‌مرزبندی‌های‌دقیق‌و‌مشخص‌طراحی‌
شده‌بودند،‌مخاطبان‌به‌طور‌کلی‌تمایل‌بیشتری‌به‌انتخاب‌یک‌گزینة‌قطعی‌
و‌مشخص‌داشتند.‌اما‌با‌ورود‌به‌گروه‌دوم‌سؤالات‌که‌شامل‌طیفی‌از‌
گزینه‌های‌معنایی‌بود،‌گرایش‌به‌انتخاب‌‌مفاهیمی‌که‌دارای‌ارتباطات‌
غیرقطعی‌بودند،‌افزایش‌پیدا‌کرد.‌این‌مسئله‌به‌خوبی‌نشان‌می‌دهد‌که‌وقتی‌
گزینه‌های‌پاسخ‌دهی‌به‌نحوی‌طراحی‌شوند‌که‌مرزهای‌مشخص‌و‌قطعی‌
نداشته‌باشند،‌مخاطبان‌بیشتر‌تمایل‌به‌کاوش‌و‌انتخاب‌گزینه‌های‌میانی‌یا‌

نامطمئن‌خواهند‌داشت.
علاوه‌بر‌این،‌نتایج‌نشان‌می‌دهد‌که‌با‌اضافه‌شدن‌گزینة‌غلط‌انداز،‌
رفتار‌و‌گرایش‌مخاطبان‌در‌انتخاب‌گزینه‌های‌دیگر‌نیز‌دچار‌تغییرات‌
چشمگیری‌شده‌است.‌به‌طور‌خاص،‌در‌حالی‌که‌در‌گروه‌اول‌سؤالات،‌
‌54درصد‌از‌مخاطبان‌سایر‌گزینه‌ها‌را‌انتخاب‌کرده‌بودند،‌این‌تعداد‌در‌
گروه‌دوم‌به‌‌34درصد‌کاهش‌یافت،‌که‌نشان‌دهندة‌تأثیر‌قوی‌تر‌گزینة‌
غلط‌انداز‌بر‌کاهش‌ابهام‌و‌عدم‌قطعیت‌در‌انتخاب‌های‌مخاطبان‌است.‌
به‌عبارتی،‌گزینه‌های‌غلط‌انداز‌توانستند‌فضای‌معنایی‌را‌به‌گونه‌ای‌تغییر‌
دهند‌که‌مخاطبانی‌که‌در‌ابتدا‌به‌سایر‌گزینه‌ها‌تمایل‌داشتند،‌در‌این‌فضا‌
تمایل‌شان‌به‌آن‌گروه‌کاهش‌یافته‌و‌ترجیح‌دادند‌به‌گزینة‌غلط‌انداز‌

اعتماد‌کنند.
این‌پژوهش‌همچنین‌نشان‌می‌دهد‌که‌الگوی‌توزیع‌پاسخ‌ها‌در‌طول‌
فرایند‌پاسخ‌دهی‌و‌با‌افزایش‌تعداد‌مشارکت‌کنندگان،‌تقریباً‌ثابت‌باقی‌مانده‌
است.‌این‌امر‌به‌نوعی‌تأییدکنندة‌ثبات‌و‌اعتبار‌داده‌های‌جمع‌آوری‌شده‌
است‌و‌نشان‌می‌دهد‌که‌نتایج‌به‌دست‌آمده‌وابسته‌به‌تغییرات‌تصادفی‌
یا‌رفتارهای‌غیرمستمر‌در‌میان‌مخاطبان‌نبوده‌است.‌در‌واقع،‌این‌نتایج‌به‌
گونه‌ای‌ارائه‌شده‌اند‌که‌حاکی‌از‌سلامت‌و‌دقت‌در‌طراحی‌و‌اجرای‌این‌

آزمایش‌هستند.
از‌دیگر‌سو،‌یافته‌ها‌نشان‌دهندة‌ظرفیت‌بالای‌گزینة‌غلط‌انداز‌در‌
طیف‌گونه‌سازی‌معناها‌و‌پر‌کردن‌فضای‌خالی‌میان‌گزینه‌های‌قطعی‌است.‌
با‌توجه‌به‌اینکه‌گزینة‌غلط‌انداز‌توانسته‌حدود‌یک‌سوم‌از‌مخاطبان‌را‌
در‌گروه‌دوم‌سؤالات‌به‌خود‌جلب‌کند،‌این‌نتیجه‌به‌وضوح‌نشان‌می‌دهد‌
که‌این‌گزینه‌توانایی‌جلب‌توجه‌و‌تغییر‌جهت‌گیری‌معنایی‌مخاطبان‌را‌
دارد.‌این‌امر‌نشان‌دهندة‌ظرفیت‌معنایی‌انعطاف‌پذیرتر‌و‌پویاتر‌این‌گزینه‌

در‌مقایسه‌با‌سایر‌گزینه‌ها‌است.
علاوه‌بر‌این،‌تحلیل‌نتایج‌بر‌اساس‌مدل‌طیف‌معنایی‌نشان‌می‌دهد‌که‌
مخاطبان‌در‌برخی‌سؤالات‌به‌شدت‌به‌سمت‌گزینه‌های‌غلط‌انداز‌متمایل‌
شده‌اند،‌در‌حالی‌که‌در‌سؤالات‌دیگر‌تمایل‌بیشتری‌به‌گزینه‌های‌مورد‌
انتظار‌یا‌سایر‌گزینه‌ها‌نشان‌داده‌اند.‌این‌نوسانات‌رفتاری،‌ضرورت‌تعمیق‌
تحلیل‌ها‌و‌گسترش‌مطالعات‌در‌زمینة‌تمهیدات‌سینمایی‌و‌مدل‌طیف‌
معنایی‌را‌به‌طور‌اختصاصی‌در‌سطح‌تک‌تک‌تمهیدات‌سینمایی‌نمایان‌
می‌کند؛‌به‌ویژه‌در‌شرایطی‌که‌تولید‌و‌دریافت‌معنای‌سینمایی‌به‌عنوان‌یک‌

فرایند‌پویا‌و‌چندلایه‌مطرح‌باشد.
در‌نهایت،‌این‌پژوهش‌به‌خوبی‌نشان‌می‌دهد‌مرزبندی‌میان‌مفاهیمی‌
که‌به‌تمهیدات‌سینمایی‌منتسب‌می‌شوند‌عملا‌دشوار‌و‌بلکه‌غیرممکن‌
است‌و‌برای‌کشف‌و‌توضیح‌معنای‌یک‌تمهید‌سینمایی،‌اطلاق‌و‌اختصاص‌
یک‌مفهوم‌به‌آن‌انتخابی‌ناقص‌و‌ناکافی‌بوده‌و‌وضعیت‌متکامل،‌دقیق‌تر‌
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و‌جامع‌تر،‌استفاده‌از‌دو‌یا‌چند‌مفهوم‌به‌طور‌همزمان‌و‌اندازه‌گیری‌و‌
اختصاص‌وزن‌و‌مقدار‌به‌هریک‌از‌این‌مفاهیم،‌یا‌به‌عبارت‌دیگر‌مدل‌
طیف‌معنایی‌است.‌به‌عنوان‌مثال‌در‌توضیح‌تمهید‌نمایش‌داده‌شده‌در‌
ویدیوی‌دوم‌از‌بخش‌چهارم‌پرسشنامه‌مربوط‌به‌فیلم‌لئون:‌حرفه‌ای،‌به‌
جای‌اختصاص‌قاطعانة‌مفهوم‌غافل‌گیری‌و‌رعب‌به‌این‌تمهید‌-‌آنچنان‌
که‌در‌دو‌کتاب‌مورد‌نظر‌شرح‌داده‌شده‌بود‌-‌بهتر‌است‌از‌توضیحی‌این‌
چنین‌استفاده‌شود:‌این‌تمهید‌می‌تواند‌مفهوم‌غافل‌گیری‌و‌رعب‌را‌همزمان‌
با‌مفهوم‌حادثة‌قریب‌الوقوع‌با‌ضریب‌تقریبی‌‌35درصد‌)مفهوم‌اول(‌به‌‌65

درصد‌)مفهوم‌دوم(‌القا‌نماید.
پیشنهاد‌این‌پژوهش‌برای‌ادامة‌روند‌معرفی‌شده،‌گسترش‌این‌مطالعات‌
با‌استفاده‌از‌مدل‌طیف‌معنایی‌بر‌مبنای‌هر‌یک‌از‌تمهیدات‌سینمایی‌است؛‌
چرا‌که‌تحلیل‌مبتنی‌بر‌تک‌تک‌تمهیدات‌این‌پژوهش‌نشان‌می‌دهد‌این‌
مقاله‌تنها‌قدمی‌اولیه‌در‌زمینة‌مطالعة‌معنای‌تمهیدات‌سینمایی‌با‌روش‌
آزمایشگاهی‌است‌و‌در‌واقع،‌هر‌یک‌از‌سؤالات‌این‌آزمایش‌و‌هر‌تمهیدی‌
که‌در‌تولید‌سینمایی‌شناسایی‌شده‌و‌مورد‌استفاده‌است،‌ظرفیتی‌قابل‌توجه‌
برای‌تعمیق‌مطالعات‌معنای‌تمهیدات‌سینمایی‌با‌روش‌آزمایشگاهی‌است.
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